
        
            
                
            
        

    


نگاهي به زندگي دوازده امام عليهم‌السلام قسمت مربوط به امام جواد عليه السلام 
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ويژگيهاي زندگي امام جواد

امام جواد «عليه‌السلام» پس از پدر، به مقام امامت رسيد، امام جواد «عليه‌السلام» در ماه رمضان [1] سال 195 هجري در مدينه، چشم به جهان گشود و در ماه ذيقعده (آخر ماه) سال 220 هجري در سن 25 سالگي از دنيا رفت. مدت خلافت آن بزرگوار به جاي پدرش و مدت امامتش بعد از پدرش، هفده سال بود. مادرش ام‌ولد بود و «سبيكه» نام داشت و از اهالي «نوبه» بود. 



نمونه‌هايي از دلايل امامت امام جواد

روايات بسياري بيانگر تصريح يا اشاره‌ي امام رضا «عليه‌السلام» بر امامت فرزندش امام جواد «عليه‌السلام» است از جمله راويان بزرگي كه به نقل اينگونه روايات پرداخته‌اند عبارتند از: 1- علي بن جعفر (فرزند امام صادق «عليه‌السلام» و) عموي حضرت رضا «عليه‌السلام». [ صفحه 218] 2- صفوان بن يحيي. 3- معمر بن خلاد. 4- حسن بن جهم. و جماعت ديگري كه به خاطر رعايت اختصار، از ذكر آنان خودداري شد، اينك به چند نمونه از اين روايات توجه كنيد: 1- «علي بن جعفر» در ضمن گفتاري به حسن بن حسين بن علي بن حسين فرمود: «خداوند حضرت رضا «عليه‌السلام» را در آن هنگام كه برادرها و عموهايش به او ستم كردند، ياري فرمود» و پس از ذكر مطالبي، علي بن جعفر مي‌گويد: من برخاستم و دست ابوجعفر محمد بن علي (يعني امام جواد «عليه‌السلام») را گرفتم و گفتم: «گواهي مي‌دهم كه تو در پيشگاه خدا، امام هستي». امام رضا «عليه‌السلام» گريه كرد و سپس (به من) فرمود: اي عمو! آيا از پدرم نشنيدي كه مي‌فرمود: رسول خدا «صلي الله عليه و آله» فرمود: «بأبي ابن خيرة الاماء النوبية...؛ پدرم به فداي پسر بهترين كنيزان از اهل نوبه. [2] پاك‌سرشتي از فرزندان او (حضرت قائم) است؛ آواره (بيابانها) و طالب خون پدر و جدش، پنهان شده از نظرها (كه مدت غيبتش آن قدر طولاني است) كه در مورد او گفته مي‌شود از دنيا رفته، يا هلاك شده؟ يا به كدام بيابان و دره‌اي رفته و ناپديد شده است». گفتم: فدايت گردم! راست مي‌گويي. 2- «صفوان بن يحيي» مي‌گويد: به حضرت رضا «عليه‌السلام» عرض كردم: قبل از آنكه خداوند ابوجعفر (امام جواد «عليه‌السلام») را به شما ببخشد، از تو مي‌پرسيدم (كه امام بعد از شما كيست؟)؛ در پاسخ مي‌فرمودي: «(اگر) خداوند به من پسري عطا كند (او امام شماست)»، اينك خداوند آن پسر را به شما عنايت فرموده و چشمهاي ما را به وجود او روشن فرموده است، خدا آن روز را نياورد كه ما با جاي خالي تو مواجه شويم و اگر [ صفحه 219] چنين روزي (يعني درگذشت شما) پيش آمد، ما به چه كسي مراجعه كنيم؟ (و او را امام خود قرار دهيم؟). حضرت رضا «عليه‌السلام» با دست اشاره به ابوجعفر (امام جواد «عليه‌السلام») كرد كه در آن هنگام پيش رويش ايستاده بود. عرض كردم: «فدايت شوم! اين پسر، كودكي است كه سه سال دارد؟!». فرمود: «سن كم او به امامت او آسيب نمي‌رساند، عيسي «عليه‌السلام» قيام به حجت (پيامبري) كرد با اينكه كمتر از سه سال داشت». [3] . 3- «معمر بن خلاد» مي‌گويد: در محضر حضرت رضا «عليه‌السلام» بودم، سخني از آن حضرت (در راستاي امامت) شنيدم، آنگاه فرمود: «شما چه نيازي (به امام) داريد (و چه كمبودي احساس مي‌كنيد؟) اين ابوجعفر (اشاره به امام جواد) است كه او را جانشين خودم كردم و مقام خود را به او سپردم، ما از خانداني هستيم كه كودكانمان (خصايص امامت) را از بزرگانمان، ارث مي‌برند، همچون يكديگر (يعني همانگونه كه بزرگسالانمان خصايص امامت را ارث مي‌بردند) بدون هيچ گونه تفاوت». 4- «حسن بن جهم» مي‌گويد: در محضر امام رضا «عليه‌السلام» نشسته بودم، پسرش ابوجعفر (امام جواد «عليه‌السلام») را خواست او كودك بود آمد، امام رضا «عليه‌السلام» او را در كنار من نشانيد و به من فرمود: «پيراهن او را بيرون بياور»، من پيراهن (حضرت جواد را) از تنش بيرون آوردم، امام رضا «عليه‌السلام» فرمود: با دقت بين دو شانه‌ي او (جواد «عليه‌السلام») را ببين، من نگاه كردم، ناگهان چشمم به چيزي شبيه مهر در يكي از شانه‌هايش افتاد كه آن در گوشت فرورفته بود. آنگاه حضرت رضا «عليه‌السلام» فرمود: «اين مهر را مي‌بيني؟ نظير همين، در شانه‌ي پدرم وجود داشت». [ صفحه 220] 




يك نمونه‌ي ديگر

(قبلا بايد توجه داشت كه مأمون عباسي، شيفته‌ي جمال و كمال امام جواد «عليه‌السلام» شد و دخترش ام‌الفضل را به همسري او درآورد و بعد، آن حضرت را با احترام، همراه ام‌الفضل، از بغداد به سوي مدينه روانه كرد) بسياري از مورخين نقل كرده‌اند: وقتي كه امام جواد «عليه‌السلام» همراه ام‌الفضل دختر مأمون (كه همسرش بود) از بغداد به سوي مدينه حركت كردند، در مسير خود به خيابان «باب‌الكوفه» رسيدند و همراه آن حضرت، جمعيتي بودند كه او را بدرقه مي‌كردند، هنگام غروب آفتاب به «دارالمسيب» رسيد، در آنجا فرود آمد و براي نماز به مسجد رفت، در صحن مسجد، درخت سدري بود كه هنوز ميوه نداده بود، ظرف آب طلبيد و در كنار آن درخت وضو گرفت (كه آب وضويش به پاي درخت مي‌ريخت) و بعد برخاست و نماز مغرب را با مردم خواند و در ركعت اول بعد از حمد، سوره‌ي «نصر» را خواند و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره‌ي «توحيد» را خواند، سپس قنوت بجا آورد و نماز را به آخر رساند، بعد از نماز اندكي نشست و ذكر خدا گفت و سپس بي‌آنكه تعقيب نماز را بخواند برخاست و چهار ركعت نماز نافله‌ي مغرب را خواند و سپس دو سجده‌ي شكر بجا آورد، سپس از مسجد بيرون آمد، وقتي كه به آن درخت سدر رسيد [4] ، مردم ديدند آن درخت داراي ميوه‌هاي زيبا شده و از اين كرامت تعجب كردند و از آن ميوه‌ها خوردند و ديدند شيرين و بدون هسته است. آنگاه با امام جواد «عليه‌السلام» خداحافظي كردند، آن حضرت همان وقت به سوي مدينه رفت و همچنان در مدينه ماند تا آن هنگام كه معتصم (هشتمين خليفه‌ي عباسي) پس از مأمون روي كار آمد و آن حضرت را در آغاز سال 220 هجري به سوي بغداد [ صفحه 221] فراخواند و آن بزرگوار ناگزير به بغداد آمد و در آنجا بود تا در آخر ماه ذيقعده‌ي همان سال 220 از دنيا رفت و بدن مطهرش را در پشت سر جدش امام موسي بن جعفر «عليه‌السلام» (در قبرستان قريش واقع در كاظمين نزديك بغداد) به خاك سپردند. 




پايان عمر امام جواد

چنانكه گفتيم امام جواد «عليه‌السلام» در مدينه متولد شد و در بغداد از دنيا رفت و معتصم عباسي او را از مدينه به بغداد جلب كرد، آن حضرت دو شب مانده به آخر محرم سال 220 هجري، وارد بغداد شد و در ماه ذيقعده‌ي همان سال در بغداد (پس از ده ماه تحت نظر حكومت عباسيان) جان به جان‌آفرين تسليم كرد. بعضي گفته‌اند: آن حضرت را مسموم كردند، ولي اين قول نزد مصنف كتاب الارشاد (شيخ مفيد) ثابت نشده است؛ زيرا روايتي كه بر آن گواهي دهد، به نظر ايشان نرسيده است. [5] . جسد مطهر آن حضرت در قبرستان قريش، پشت سر مرقد جدش امام كاظم «عليه‌السلام» به خاك سپردند. او هنگام شهادت 25 سال و چهار ماه داشت و با القاب «منتجب و مرتضي» ياد مي‌شد. 




فرزندان امام جواد

امام جواد «عليه‌السلام» داراي چهار فرزند پسر و دختر بود: [ صفحه 222] 1- امام محمد بن علي «عليه‌السلام». 2- موسي. 3- فاطمه. 4- امامه. و امام جواد «عليه‌السلام» اولاد ذكوري غير از نامبردگان نداشت. 




پاورقي

[1] هفدهم ماه رمضان يا شب نيمه ماه رمضان و بعضي تولد آن حضرت را در روز جمعه پانزدهم رجب دانسته‌اند. (اعلام‌الوري، ص 329).
[2] منظور از اين فرزند، امام جواد «عليه‌السلام» است.
[3] چنانكه در آيه‌ي 30 از سوره‌ي مريم آمده است كه: عيسي «عليه‌السلام» در گهواره گفت: «اني عبدالله اتاني الكتاب و جعلني نبيا؛ من بنده‌ي خدايم، به من كتاب (آسماني) داده و مرا پيامبر نموده است».
[4] در متن كتاب از اين درخت به عنوان «نبقه» ياد شده است كه ميوه‌اش شبيه عناب است قبل از آنكه كاملا قرمز گردد. (در كتاب المنجد آمده: «نبقه» ميوه درخت سدر است).
[5] لازم به تذكر است كه طبق بعضي از روايات، حضرت جواد «عليه‌السلام» توسط همسرش ام‌الفضل به دستور معتصم (هشتمين خليفه‌ي عباسي) مسموم شد و به شهادت رسيد و مسعودي در كتاب «اثبات‌الوصيه» مي‌گويد: معتصم و جعفر بن مأمون، ام‌الفضل را براي مسموم نمودن امام جواد «عليه‌السلام» تحريك كردند. (شرح اين مطلب در منتهي‌الآمال، ج 2، ص 233 تا 234 آمده است).



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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